
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كشي در دكن ملك قمي و واقعة غريب
  *نيلوفر محمدي
  **دكتر ابوالقاسم سرّي

  مقدمه
گيـرد كمتـر بـه     مـي  پژوهشـي غربـي صـورت   ـ   مطالعات تاريخي كه در مراكز علميدر 

شود و تنها به مناقشات  مي ان و نقش مؤثّر آنها در اعتلاي فرهنگ اسلامي پرداختهشيعي
 ـي تـاريخ مقالـة حاضـر تـأمل   . شود مي اشارهاي  فرقه و مجادلات ميان تحليلـي دربـارة    ي 

 »كشـي  غريـب «از اسناد و مدارك ادبـي و تـاريخي اسـت كـه حكايـت از جريـان       اي  پاره
اين موضوع در پي تأمل در اشـعار ملـك قمـي و    . كند مي هندوستان ق10و  9هاي  قرن

  . طرح گرديده استاي  اشارة او در بيتي به چنين مسأله
اين امر عـلاوه بـر   . اند رو شده ي شيعه، صفويان با اقبال بيشتري روبهها از ميان دولت

مسـلك عثمـاني آشـكار شـده      نقش تاريخي آنها به دليل مناسبات خاص با دولت سـنيّ 

                                                      
  .آباد دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف. *

  .استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان. **
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تحـت   ها گيري دولت شيعي صفوي در ايران منطقة دكن كه سال ن با شكلزما هم. است
، بر اثر ضعف و سستي كه بـه  ق10حاكميت دولت اسلامي بهمنيان قرار داشت در آغاز قرن 

و در ي كوچكتر تقسيم شد ها اين سلسله به دولت .دچار تحولاتي شد راه يافت شاهيان  بهمن
حكومت عادلشاهيان، قطبشـاهيان و  . منيان سر برآوردندريگ به يي از مردهها اين ميان دولت

كانوني خود را سو مراكز حكومتي  نظامشاهيان كه هر سه داراي تمايلات شيعي بودند، از يك
و از سويي ديگـر تحـت تـأثير فرهنـگ و     قرار دادند براي تجمع انديشمندان و علماي شيعه 

برآمـده از   ،ه در اين زمان به وقوع پيوستههايي ك»كشي غريب«ظاهراً . ادب ايراني قرار داشتند
  .پردازيم مي همين تعارضات مذهبي بوده است كه در ادامه بدان

  
  اوضاع طبيعي دكن

بخش غربي ايـن منطقـة شـبه    . سرزميني شامل كل شبه جزيرة جنوب هند است 1دكن
 دريا احاطه شده كـه احمـدنگر يكـي از شـهرهاي معـروف آن     به وسيلة عمدتاً اي  جزيره

. رود مـي  است و بخش جنوبي آن شهر بيجاپور مهمترين قسـمت ايـن ناحيـه بـه شـمار     
دايـره در   بخشي از سرزمين دكن از رسوبات آتشفشاني تشكيل شده كه بـه شـكلي نـيم   

عميـق و باريـك از    يهـا  درهبـا  شـبه ديـواري بـزرگ     است و جهت دريا گسترش يافته
ترين بخـش ايـن   زحاصـلخي  .اسـت  دا شدهي مرتفع جها ي تند و قلّهها يي با شيبها تپه

ي كريشنا و گودآوري است كـه از عهـد باسـتان    ها منطقه، دشت مسطحي ميان رودخانه
وجـود معـادن   . ي محليّ و بيگانگان بوده اسـت ها محلّ برخوردهاي نظامي ميان حكومت

ت    ها كه از ثروت... طلا، آهن، كُرُم، مس وويژه  به متعدد ايـن  ي مليّ هند اسـت بـر اهميـ
آب و هواي اين منطقه به دليل مجاورت با خليج بنگال گرم و مرطوب . افزايد مي منطقه

ي موسمي خسـارات زيـادي بـراي مـردم     ها از سال به سبب باراناي  محدودهاست و در 
ي هـا  ي گسترش زبان فارسي است كه سلسلهها دكن يكي از مكان. آورد مي منطقه به بار

  . ده استبه خود ديزيادي را پادشاهي 

                                                      
نوبي هند را يك سرزمين مستقل شـمرده  قدما شبه جزيرة ج«: نويسد علي اصغر حكمت مي سرزمين هنددر كتاب . 1

  .)4كرمي، صبه نقل از ( »اين كلمه از زبان سانسكريت گرفته شده و به معني جنوب است. ناميده اند »دكيشنا«و آن را 
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  تاريخ سياسي دكن 
قـدر  . يي در سرزمين هنـد آميختـه اسـت   ها تاريخ نفوذ اسلام در سرزمين دكن با افسانه

به دين اسلام گرايش پيدا كردند  )ص(مسلمّ اين است كه تاجران عرب كه در زمان پيامبر
 مـدتها پـس از  . در مناطق ساحلي و جنوبي جزاير جنوب هند، به تبليغ اسلام پرداختند

اميه به ستوه آمده بودند، سـرزمين هنـد را از    بني اين جريان، شيعياني كه از آزار خلفاي
نخست فاتحـاني كـه بـه عنـوان نماينـدگان      . دو جهت پناهگاه محكمي براي خود ديدند

رسمي خلافت اُموي و عباسي و كمي بعد نمايندكان سلطان مسلمان در هند دسـت بـه   
ة گسـترش اسـلام را فـراهم آوردنـد و ديگـر ناراضـيان       جنگ زدند و با فتوحاتشان زمين

مسلمان كه عمدتاً از شيعيان و خوارج بودند و براي مصون ماندن از آزار و اذيت خلفـا و  
اگرچه دكن در مناسبات تجاري با سـواحل  . عمال جبارشان به سرزمين هند روان شدند

خورد دكـن بـا اسـلام بـه     ي گذشته ارتباط داشت اما نخستين برها خليج فارس از زمان
تـرين   ويـژه دكـن يكـي از مهـم     ي جنـوبي هنـد و بـه   هـا  بخـش . گردد برمي ق693سال 

نخستين بار دين اسـلام  . رفت مي قلمروهاي زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايراني به شمار
به وسيلة بازرگانان خليج فارس و يمن در اين بخش از هندوستان رواج يافـت و جنـوب   

هرچند آشنايي ساكنان اين نـواحي بـا تمـدن و     بود؛قاره  د اسلام به شبههند دروازة ورو
ي نخستين اسـلامي  ها رافيايي قرنغدر متون ج .گردد مي فرهنگ ايران به قبل از آن باز

ي طبيعي و مسيرهاي دريايي بندرهاي سواحل جنوبي هنـد  ها بسياري از ويژگي مطالب
  .با مناطق مورد اشاره است ثبت شده كه نشان از آشنايي كامل ايرانيان

  
  بهمنشاهيان سرزمين دكن

 ق در فــلات دكــن حكــم934تــا  748ي هـا  سلسـلة پادشــاهان مســلمان بهمنــي ســال 
. دانسـتند  مـي  سلسـله خـود را از اعقـاب بهمـن فرزنـد اسـفنديار       شاهان اين. راندند مي

كـه در   مشهور سـلطان دهلـي بـود    ةاز برادرزادگان فرماند) ق748-759(علاءالدين حسن 
دكـن در زمـان بهمنيـان بـه     . )964عصـامي، ص ( كشته شد ق697جنگ با مغول در سال 

سبب علاقة فراوان اين سلسله به ايران و مذهب شيعه رنگ و بـوي فرهنـگ ايرانـي بـه     
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بسـياري را  خود گرفت تا جايي كه دربار آنها اديبان، شاعران، دانشمندان و رجال ايراني 
دانان به  و از شاعران و موسيقي ان خود نيز صاحب ذوق بودنداين امير. در خود جاي داد

را ياد گرفته بود و با مردم هر ولايت  ها زبانبيشتر فيروزشاه بهمني مثلاً  ؛رفتند مي شمار
حتي گفته شده كه چون شـهرت و   .)308ص، 2جفرشته، ( گفت مي به زبان خودشان سخن

وري آن امير خوشبخت، عـالمگير شـد،   آوازة دربار ميرمحمود بهمني و سخاوت و هنرپر
زمـاني   ،يآمـدي طبيع ـ  نيز راغب سفر به هند شد ولي بنا به پيش خواجه حافظ شيرازي

كه قصد سوار شدن به كشتي محمودشاهي را كه از دكن آمده بود داشت، ناگهان بـادي  
  :غزلي با مطلع و از آن سفر منصرف شدد ـ مخالف وزيدن گرفت و دريا به شورش درآم

  ارزد مي با غم به سر بردن جهان يكسر نميد
  

 ارزد بفروش دلق ما كـزين بهتـر نمـي     به مي
  

  )151غزل ،176ص(
االله اينجو حاكم دكن كه در زمـان پادشـاهي سـلطان محمـد      سرود و به نزد ميرفضل

از شيراز به دكن رفته بود و از خاصان سلطان محمد شده بود، فرستاد و بـه شـيراز    دوم
. )302ص، 2ج، فرشـته ( براي او هدايايي فرستاداين خبر به شاه دكن رسيد،  چون .بازگشت
وي . االله اينجو مشوق مهاجرت بسياري از ايرانيان فاضل و دانشمند به دكن بـود  ميرفضل

فيروزشاه بهمنـي از شـاگردان برجسـتة او    و در تحولات فكري دكن نقش اساسي داشت 
كه فيروزشاه زمينة مهاجرت ايرانيـان  جا بود  تا بداناالله اينجو بر او  نفوذ فكري فضل. بود
در همين زمان معماري و هنر ايراني در جنـوب هنـد   . را به هند تسريع كرد »آفاقيان«يا 

رونق گرفت و به دليل حضور هنرمندان ايراني در دكن و مهاجرت اديبان، دانشـمندان و  
يكـي از  . )19كرمـي، ص ( نمود يافتند ها شاعران به اين ناحيه، عناصر ايراني در تمام زمينه

محمـود گـاوان، وزيـر     ةجا مانده از اين دوران مسـاجد و مدرس ـ  ترين بناهاي به مشخص
دهد كه از روزگـاران گذشـته    مي تاريخ دو كشور ايران و هند نشان. دانشمند بهمني بود

 داراي ارتبـاط اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي بـوده و     با يكـديگر  مردم اين دو سرزمين 
به جهت دين مشترك مردم ايـران و هنـد   و اند  در اين زمينه داشتههم  يمراودات فراوان

ي شـيعة جنـوب هنـد بـراي     هـا  دولت. ي آنها ايجاد شدها نوعي تفاهم عميق بين دولت
مصون ماندن از تعرض تيموريان هند از دولت ايران استمداد كـرده و دولـت ايـران نيـز     
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انصـاري،  ( ي اطراف دست دوستي آنـان را فشـردند  ها لتبراي نشان دادن نفوذ خود بر دو
ترين مكاتبات سلاطين ايران و دكن بـه زمـان حكومـت شـاه اسـماعيل       قديمي. )883ص

مورخان، رواج تشـيع در دكـن را مصـادف بـا فرمـانروايي سـلاطين       . گردد ميباز صفوي 
بـا   .تبار بـود  انين اين سلسله علاءالدين حسن كانگو ايرانخستين سلط. ندا بهمني دانسته

. بخش اصلي سپاه وي را تشكيل دادند از مهاجران ايراني شيعهاي  آغاز فرمانروايي او عده
در دكن از دسـت   اين مهاجران البته هيچ فرصتي را براي آماده كردن زمينة رشد تشيع

شاه بعدي بهمني . )291، ص3فرشته، ج( كردند مي دادند و به آسودگي در دكن زندگي نمي
يكي از مـدعيات حـاكم   سنيّ و نزاع شيعه و بود سنيّ  )ق766-759( ني محمدشاه اوليع

چرا كه اين دو گروه به سبب اختلافات مذهبي نه نژادي هميشه با يكـديگر   ؛بهمني بود
هـا   دخالت برخي از شـاهان بهمنـي عامـل تشـديد ايـن دشـمني      . يي داشتندها درگيري

نفـر از سـادات    500اهل دكن نزديك به  ها يريبه طوري كه در يكي از اين درگ ؛شد مي
يكـي  ) م1422-1398 /ق839-825(احمدشـاه دكنـي   . عام كردند مكهّ، كربلا و نجف را قتل

ديگر از شاهان بهمني در حالت مسـتي دسـتور داد تمـام سـربازان شـيعيان يـا همـان        
چنـدي طـول    غريباني را كه در ادامه از آنها سخن خواهيم راند، از دم تيـغ بگذراننـد و  

از  پادشـاهي فيروزشـاه بهمنـي   . نفـر كشـته شـدند    2500نكشيد كه در جنگـي ديگـر   
رود كه اين زمان موج عظيمي از ايرانيان به  مي ي دوم پادشاهي بهمنيان به شمارها دوره

هند سرازير شدند و در سرنوشت سياسي، فكري و حتي دينـي ايـن سـرزمين تـأثيرات     
ي رشـد فرهنـگ و زبـان فارسـي را پـي      هـا  ز آنـان پايـه  برخي او جاي نهادند  شگرف بر

سلاطين بهمني با پذيرش اسـلام  . افكندند و زمينة اعتلاي مذهب شيعه را فراهم كردند
ي شـيعي عادلشـاهي، نظامشـاهي و قطبشـاهي را     ها شيعي زمينة روي كار آمدن سلسله

از نظـر تـاريخي در    همانگونه كه گفته شد اين دوره. )277، 143، ص1، جهمو( مهيا نمودند
در همين دوران بود كه تعـداد  . مذهب صفويه بود و شيعيمقتدر ايران مقارن با حكومت 

بـه هنـد    »ملك قمـي «زيادي از ايرانيان و ساير اقوام از جمله، عالمان و شاعراني همچون
  .شد مي اطلاق »آفاقيان«يا  »غريبان«به اين گروه . مهاجرت كردند



276  
نامة فرهنگستاننامةويژه

 ...و واقعة»ملك قمي«  مقاله
 

  »آفاقيان«يا  »غريبان«
مهـاجرين ايرانـي،    »آفاقيـان « يـا  »غريبـان «ي اجتماعي هند، ها در مطالعة مرتبط با گروه

بـه طـور وسـيع بـه هنـد،      م 16و  15 /ق10و  9ي ها حجازي و عراقي بودند كه در قرن
آسياي جنوب شرقي و چين آمدند و در گسترش زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايراني در 

  . )445-442، ص »آفاقيان«( تنداين نواحي نقش مؤثر و اساسي داش
مراودات پس از حملة مغول ـ قرن هفتم ـ سبب شـد تجـارت بازرگانـان ايرانـي بـه        

ه ابن بطوط. سواحل جنوبي هند از راه كناره ـ خليج فارس و اقيانوس هند ـ صورت گيرد
سياح مراكشي كه در نيمة اول قرن هشتم از مسير ساحلي هند بـه طـرف    )154، ص2ج(

ايـن  . ركت كرده از اجتماع بازرگانان ايراني در بندرهاي هند سخن گفته اسـت جنوب ح
دسته از مهاجران از لحاظ كمي و كيفي از قدرت زيادي در سواحل جنوبي و غربي هنـد  

را كه در فرهنگ لغـات ايـن نـواحي كـاربرد      »آفاقي«يا  »غُربَا«برخوردار شدند و اصطلاح 
و  »تـاجر بيگانـه  «، »نورسـيده «در زبان عام به معناي  »اغرب«. يافته به خود اختصاص دادند

از نيمة اول قرن هشتم و با موج مهاجرت گستردة بازرگانان ايرانـي بـه    »آمده از راه دور«
 »آفاقي«و  »غربا« ابن بطوطه در سفرنامة خود از دو اصطلاح. اين نواحي به كار رفته است

، همـو ( جنوب و غرب هند استفاده كرده استتوصيف بازرگانان عمدتاً ايراني بندرهاي  در
نويسد اين مهاجران در اوايل قرن هشتم يك گروه اجتمـاعي بـزرگ و    مي و )166، ص2ج

كه در فرهنگ لغات و ذهنيت جامعـة هنـد بـا يـك     اي  تأثيرگذار را تشكيل داده به گونه
واژه اخـتلاف   در معناي واقعـي ايـن  . )جا همان، »آفاقيان«( شدند مي عنوان مشخّص شناخته
كه نخستين تحقيقات دانشگاهي  »شيرواني«رسد تعريفي كه  مي نظر وجود دارد و به نظر

از وزراي مشـهور دكـن انجـام     »خواجه محمود گاوان«و  »ملوك بهمني دكن«را پيرامون 
 اسـت  »رسـيده  تـازه «يا  »وارد تازه« او معتقد است اين واژه به معناي. تر باشد داده، صحيح

(Sherwani,p.63) خواجـه  «. )جـا  همـان ( انـد  نيز دانسته »غريب«را به معناي  اگرچه برخي آن
 »واسطة نظام و انتظـام غربـا  «وي را . وزير مشهور سلسلة بهمني دكن بود »محمود گاوان

خواجـه  « شيرواني مدعي است كه اين گروه از مهاجران تحـت نظـارت و ادارة  . اند دانسته
يي كـه بـه وي   هـا  ي از ايرانياني است كه به دليل حسادتكه خود نيز يك »محمود گاوان
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كـرده و بـه هنـد مهـاجرت كـرده اسـت، بـه         را رهان ـ  ايراد ـ  شده بود وطن مألوف خو
بـراي گروهـي از    »غريـب « و »غريبـان «از واژة  تـاريخ فرشـته  در كتـاب  . آيـد  مي حساب

زبان اسـت،   ان فارسيرسد اين واژه اطلاق به مهاجر مي مهاجران استفاده شده كه به نظر
را جداي از هـم   ها حبشي و تركان و »غريبان«در چند مورد واژة محمد قاسم فرشته چه 

يا آفاقيـان در امـور اداري و    »غربا«مشاركت و دخالت . )481، 474، ص2ج( ذكر كرده است
ي هـا  ي اجتماعي اين منطقه در قـرن ها سياسي و تجاري ناحية دكن از مهمترين ويژگي

در صـحنة فرهنگـي، سياسـي و     آفاقيان يا همان »غربا«. هم و دهم هجري استهشتم، ن
براي  »آفاقي«كاربرد اصطلاح  .)280-157ص، 2ج( اقتصادي اين نواحي نقش عمده داشتند

در اصطلاح فقها آفـاقي  . تواند مورد دقت قرار گيرد مي مهاجران ايراني از جهت فقهي نيز
  .از مكّه به زيارت خانة خدا بروندكه از خارج شود  ميبه كساني گفته 

  
  كشي دكن غريب
-813( در دكن بايـد بعـد از قتـل محمـود گـاوان      عام غريبان رسد جريان قتل مي به نظر

شاهان بهمني  پيش از اين وزير ايراني مسلمان بودن. رخ داده باشد) م1481-1410/ ق886
مداران بـه گـرد دربـار    باعث شده بود كه شاعران، عالمان و صاحبان فضل و حتي سياست

بسياري از سردمداران سلسلة بهمني، گيلاني، خراساني، شـيرازي و بـه   . آنها جمع شوند
دهد كـه ايرانيـان نقـش فعـالي در      مي بررسي تاريخي دكن نشان. طور كلي ايراني بودند

توجه خاص احمدشاه بهمني به مهاجران خارجي  .اند ايجاد تمدن اسلامي در دكن داشته
ي كه اينان در دستگاه حكومتي او حاصـل كـرده بودنـد مايـة حسـادت سـاكنان       و نفوذ
از سومالي به دكن آمده بودند ويژه  به مذهبي كه از افريقا مهاجرين سنيّ( ها تر دكن و حبشي قديمي

ايـن  . شد و به منازعاتي خونين انجاميـد  )داشـتند  ها در مقابل آفاقي ها و مواضع مشترك با دكني
مناصـب مهـم دولتـي را    ه ـ  شدت گرفت كه سـلطان بهمنـي ـ احمدشـا     منازعات وقتي

در زمان اين عضـو سلسـلة بهمنـي بـه دليـل      . )443، ص»آفاقيان«( يكسره به آفاقيان سپرد
الاصل با تقسيم مناصب دولتـي نـوعي همزيسـتي و آرامـش      وزارت محمود گاوان ايراني

اعتبار و اهميتي كه ايـن گـروه بـه    با نگاهي به  .)444-443همان، ص( ميان آنها برقرار شد
توان نتيجه گرفت كه ايـن   مي واسطة حضور محمود گاوان در دكن به دست آورده بودند
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محمود گاوان . مهاجران پس از محمود گاوان ملجأ واقعي خود را در دكن از دست دادند
ون اش جلاي وطن را بر ماندن تـرجيح داد و چ ـ  خود به دليل نارضايتي از اوضاع زندگي

. كرد حامي بزرگي براي افراد همچون خويش بود مي غم غريبي و دوري از وطن را درك
 (Sherwani, p. 21-22)د او تنها وزيري بود كه در دربار شاهان دكن به شهرت جهاني رسـي 

ن ـ  حتي شـاه دك ـ . كه پس از قتلش مردم مكّه نيز بر فقدانش عزاداري كردنداي  گونه به
به سلاطين به توجيه قتل خواجه اي  با نوشتن نامه) 1481-1461 /ق887-867(ه ـ  محمدشا

محمود گـاوان نماينـدة    .)40تـا   38هاي  ، نامهنيمدهي( مبادرت ورزيد »محمود گاوان« جهان
آفاقيان يا غربا در جنوب هند بود و توانست موقعيت مناسـبي بـراي خـود و يـارانش در     

ي پناهگاهي مستحكم براي ايرانيان غريب و. زمينة رشد زبان و ادب فارسي فراهم نمايد
رفت و در دستگاه بهمنيان دكن بزرگتـرين   مي و ناآشنا در سرزمين بيگانة هند به شمار

قتـل  . بـود  »غريبان«خدمت را به علما، دانشمندان، شاعران و تاجران كرد و حامي اصلي 
دت درباريان رخ محمود گاوان به خاطر توجه بيش از اندازة محمدشاه و برانگيختن حسا

درباريان، محمدشاه را به بهانة اينكه محمود گاوان با سلاطين اطراف همدست شده  .داد
فرمان قتل او  اين موضوع شاه را بر آن داشت تا. برانگيختند تا شاه بهمني را به زير كشد

اي  كننـده  توانست دليـل قـانع   مي اين امر. )16-13گاوان، صعمادالدين محمود ( را صادر كند
شايد از زمان قتل او دكن ديگر بـه معنـاي   . براي هجرت دوبارة غريبان از دكن نيز باشد

ي متعددي بر سر قدرت، ثروت و اختلافـات مـذهبي و   ها جنگ. واقعي روي آرامش نديد
قومي شكل گرفت و از آن پس حاكمان و واليان بـدون واهمـه بـه قصـد تسـخير ديگـر       

كشـتن غربـا يـا    ظـاهراً  . جنگيدنـد  مـي  آراستند و مي ممالك گاه و بيگاه عليه هم لشكر
  .آفاقيان يا ايرانيان مهاجر از اين پس شدت گرفت

  
  عادلشاهيان دكن

ار ايـن سلسـله   ذبنيانگ. بوددر بيجاپور ) م1686-1489/ ق1097-895(سلطنت عادلشاهيان 
ان گـاو كشته شدن محمـود  . رفت به شمار مييعني يوسف عادلشاه از اعقاب سلطان روم 

جانشـينان محمدشـاه   و در زمان شاه بهمنـي بـه رهـا شـدن سـكاّن ادارة دكـن انجاميـد        
يوسف عادلشاه در بيجـاپور سـلطنت    م1488/ ق894 در سال. نتوانستند آن را مهار كنند
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ديگر به نـام نظامشـاهي در احمـدنگر    اي  يكسال پس از آن سلسله. مستقليّ تشكيل داد
الـدين همـداني در شـهر گلكنـده      قطـب  م1512/ق918كمي بعد در سال . تأسيس شد

ي بريدشاهي و ها دو سلسلة ديگر به نام  در همين زمان. سلسلة قطبشاهيان را بنيان نهاد
در مجموع پنج حكومت در سرزميني كه تا پـيش از ايـن توسـط    . شدعمادشاهي ايجاد 

سه  كومتاز ميان اين پنج ح. تشكيل شد شد، مي شاهان بهمني به صورت مستقلّ اداره
سلسلة اول يعني عادلشاهيان، نظامشاهيان و قطبشاهيان گـرايش شـيعي داشـتند و دو    

ع توسط يوسف عادلشـاه چـون بـا خبـر خطبـة      اعلان تشي. آخر اهل سنتّ بودند سلسلة
عشري خواندن شاه اسماعيل صفوي مقارن شد، عزم يوسف را در وفاي به عهد خود  اثني
او . ش از پيش آيين تشيع را در قلمـرو خـود برقـرار سـازد    تر كرد و بر آن شد تا بي راسخ

اولين كسي بود كه در سرزمين هند خطبه به نام اثني عشـري خوانـد و نـام خلفـا را از     
اما زيركي وي سبب شـد تـا اجـازه ندهـد هـيچكس بـراي اهـل تسـننّ          ؛خطبه انداخت

سـبب از بـين رفـتن    اين اقـدام يوسـف شـاه    . يا به آنها اهانتي كندكند مزاحمتي ايجاد 
   .)11، ص1فرشته، ج( ميان سنّيان و شيعيان گرديددرگيري 

سلطنت يوسف عادلشاه، بيجاپور را به پناهگاهي مستحكم براي هنرمندان و عالمـان  
پـس از  . در رشد فرهنگي دكـن تـلاش فـراوان كـرد    او . ايراني و عراقي تبديل كرده بود

در ايـن زمـان بـازخواني نـام خلفـاي      . ديوسف، اسماعيل شاه فرزندش به حاكميت رسي
سلسلة عادلشاهيان را بـا خطـر سـقوط     ه بود و اين مسألهرايج شد ها چهارگانه در خطبه

بـين  يي كـه  ها هموطن يا همان آفاقيان در جنگ »غريبة« مشايعت سپاهيان. رو كرد روبه
عادلشـاه  اسماعيل . نجات يابندشيعه و سنيّ درگرفت سبب شد عادلشاهيان از فروپاشي 

 ين جريـان نقـش  ا در. پس از اين جريان دوباره مذهب تشيع را مذهب رسمي اعلام كرد
آفاقيان يا همان غُربا آنقدر واضح و تأثيرگذار بود كه اسماعيل دستور داد سپاهيان بايـد  

 پس از اسـماعيل پسـرش ابـراهيم عادلشـاه اول     .)37ص ،1ج ،همو( باشند ها فقط از غريبه
ابراهيم بلافاصله پس از پادشاهي به . بر تخت صدارت نشست) م1558-1534 /ق941-965(

ي اهـل سـنتّ و تحـت    هـا  پيش از حاكميت، تحت تعليم آموزهظاهراً . اهل سنتّ گراييد
با علت اين تغيير مذهب رقابت ممكن است . مذهب قرار داشته است تعليم معلّمان حنفي
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ابراهيم عادلشاه در مقابل شـيعيان بـه   رفتارهاي . )424رضوي، ص( نظامشاهيان بوده است
عصر . شدند و به خدمت ديگر شاهان درآمدند بود كه بسياري از سپاهيان معزولاي  گونه

ابراهيم عادلشاه عمدتاً در لشكركشي و فعاليت نظامي و درگيـري بـا ملـوك نظامشـاهي     
مــان بــه پادشــاهي رســيد و ز) م1579-1558 /ق987-965(پــس از او علــي عادلشــاه . بــود

- 988( دومپـس از وي ابـراهيم عادلشـاه    . حكومت او همواره با جنگ و نزاع سـپري شـد  
بـه ادارة   السـلطنه  بر مسند قدرت تكيه زد و به دليل خردسالي نايـب ) م1627- 1580 /ق1037

بـه طـوري كـه     ؛امور مشغول بود و همين خردسالي افكار بيهوده در سـر بزرگـان پرورانـد   
 ؛در مذهب خـود سـلطان هـم جـاي ترديـد هسـت      . ود باز كرددوباره تسنن جايي براي خ

  . )36ص، 1جفرشته، ( دانند مي او را سنيّ و برخي وي را همچون پدر و برادرش شيعهاي  عده
عادلشاه مردي متهور و كاردان بود و توانست حملة مغول را هوشيارانه تـدبير    ابراهيم

و شاعران زمينة مهاجرت بسـياري از   وي به سبب ارتباط بسيار صميمانه با عالمان. كند
عادلشاهيان در زمينة ادبيات همواره مشـوق پژوهشـگران   . بزرگان به دكن را فراهم آورد

برخـي  . آنها به سبب مناسبات مذهبي و سياسي با ايرانيان رابطة نزديكي داشتند. بودند
ني، اختـر  ظهوري ترشيزي، كلـيم همـدا  . از سلاطين عادلشاهي خود شاعر و اديب بودند

يزدي، ميرحيدر ذهني كاشـاني، ميـر سـعيد زكـي همـداني، عسـكري كاشـاني، كـامي         
كـه دربـار شـاهان     نـد شيرازي، نورس قزويني و محمدقاسم فرشته از جمله كسـاني بود 

يكي از شاعران ايراني كه به دليـل   .)276انصاري، ص( برگزيدندبراي سكونت شيعة هند را 
سرزمين رخت اقامت كشيد و در آغاز بـه احمـدنگر و در    توجه فراوان شاهان هند به آن

خدمت شاهان نظامشاهي و سپس به بيجاپور و دربار عادلشاهيان رفت شاعر مـورد نظـر   
  .است) م1619-1580/ ق1025-934( »ملك قمي«ما 

  
  نظامشاهي و قطبشاهي  ةكشي در دور غريب

كـه در ولايـت    نـد بود الطـوايفي دكـن   ي ملـوك هـا  از سلسله )ق1042-895( نظامشاهيان
همچون عادلشاهيان شيعه بودند و به دليل انتساب به  آنان. كردند مي احمدنگر حكمراني

-1490 /ق915-896( احمدنظام شاه بحـري . ناميده شدند الملك بحري، نظامشاهيان نظام
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خـود انتخـاب نكـرد     ايدر دكن بر مسند صدارت نشست و با اينكه نام شاهي بر )م1509
منازعات داخلي كـه پـس از    .)95، صوهم( شد مي يرگذار بود كه نظامشاه خطابآنقدر تأث

ي محلي مدام با يكديگر در جنـگ  ها سقوط بهمنيان در دكن رخ داد سبب شد تا قدرت
  . از اين ماجرا نظامشاهيان نيز مستثني نبودند. و نزاع باشند

همچون احمد  ق آغاز شد و918سلطنت قطبشاهيان با حاكميت سلطانقلي در سال 
وي . الملك بحري كه پيش از اين در احمدنگر مستقل شده بود اعلام استقلال كـرد  نظام

رسـميت  مذهب شيعه را به تبعيت از شاه اسماعيل صفوي چون مريد مشايخ صفوي بود 
همانگونه كه گفتيم او نيز بر سـر تصـرّف   . و به نام ائمة اثني عشري خطبه خواندبخشيد 

كشي دكن از اين مطلـب حكايـت    غريب. ي ديگر درگير جنگ بودها قسمتي از سرزمين
كوشش  )م1589-1588/ق997-996(شاه  دارد كه طي آن در دوران مير ميران حسين نظام

كشـي از   غريـب  .شاه شكست خورد و به كشتار آنهـا انجاميـد   آفاقيان براي بركناري نظام
در احمدنگر ادامه يافـت  ) م1591-1589 /ق999-997( شاه ي حكومت اسماعيل نظامها سال

  . )444، ص»آفاقيان«( و سبب سرعت مهاجرت آفاقيان به بيجاپور شد
  

  ملك قمي و داماد او
در قـم ديـده بـه جهـان      2الكـلام  مشهور به ملك )م1528/ق935 :ولادت( ملك محمد قمي

. بـود ي ـ  حاكم مقتدر صـفو  ـ  ولادت او مقارن با زمان سلطنت شاه طهماسب گاه. گشود
يش مورد توجه بسياري قرار گرفت تا آنجا كـه گوينـد آتـش غـرور در     ها ر ابتدا سرودهد

ذهنش افتاد و خود را برتر از ديگر سرايندگان ناميد و باعث شـد كـه شـاعر همعصـر او     
بـه  . شاعر دربار شاه عباس صفوي در يك رباعي او را هجو كند) ق1022-952( شاني تكلوّ

م رخت اقامت بـه هنـد كشـيد و    1579/ ق987ر سال هر روي و شايد به همين سبب د
شاعر مورد نظر چندي در دكن در خدمت شاهان و حاكمان آن ديار به . غربت را برگزيد

 /ق988سـالي بعـد يعنـي در سـال     . گرفـت  مـي  كرد و صله مي سر برد و مدح پادشاهان

                                                      
چون از سوي شاه  .ندارد »ملك الشعرايي«اين عنوان به نام خانوادگي يا نام مستعار شاعر مربوط است و ربطي به . 2

  ).53ظهوري، ص(ن لقب به او داده شده و به هيچ وجه نبايد در بيجاپور هم استفاده شده باشد احمدنگر اي
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. ازم هند شدم شاعر ديگري از قزوين دربار ميرميران، حاكم قزوين را رها كرد و ع1580
بعدها ظهوري با ملك قمـي آشـنايي يافـت و    . ظهوري ترشيزي اين شاعر كسي نبود جز

رابطـة ملـك   . به هم سبب شد كه دختر ملك قمي را به زني بگيرد علاقة فراوان اين دو
قمي و ظهوري ترشيزي آنقدر گسترده شد كه بعدها با هـم كارهـاي مشـترك بسـياري     

ملك قمي و دامادش در دكن و احمدنگر نماندنـد  . )724، ص2ج اوحدي بلياني،( انجام دادند
و به بيجاپور و دربار عادلشاهيان هجـرت كردنـد و مـورد توجـه و اقبـال بسـياري قـرار        

هـا در  »كشـي  غريـب «اين رخداد يكصد سال پس از قتل محمود گاوان و شـيوع  . گرفتند
ملـك  كـه   معتقد است التواريخ منتخب صاحب كتاب )ق1004-947( نيؤبدا. دكن رخ داد

او تنهـا  . انـد  كشي دكن به قتل رسـيده  غريب ظهوري ترشيزي در رخداد قمي و دامادش
، ملـك  »كشي در دكن غريب«دهد  مي كسي است كه چنين ادعايي دارد اما شواهد نشان

  . قمي و ظهوري ترشيزي را در بر نگرفته است
مرضـية قـديم خـود كـه     بنا به سنت نا شود كه دكنيان، مي در اين ايام شنيده

ظهـوري  ( اند كشي باشد اين دو را نيز هنگام هرج و مرج به قتل رسانيده غريب
  . )92ترشيزي، ص

ني از آن سخن به ميان آورده و مدعي است ايـن دو شـاعر بـه    ؤهرج و مرجي كه بدا
. شاه ثاني ي قبل بوده است نه دوران حكومت برهان نظامها مربوط به سالاند  قتل رسيده

در دوران حكومت . ق كامل كرده و از دنيا رفته است1004ني كتاب خود را در سال ؤداب
را از اريكة قدرت كنار زده و به جـاي  پيشين كه شاه  )ق1003-999( شاه ثاني برهان نظام

كشـي نيـز رخ    وي بر تخت حكومت تكيه زد، اوضاع داخلي چندان آرام نبود ولي غريـب 
 از ملك قمي بيتي وجود دارد كـه نشـان  اي  ي قصيدهها تدر عين حال در ميان بي. نداد
قصيده با اين بيت آغـاز  . كشي در دكن را درك كرده است دهد اين شاعر واقعة غريب مي
  :شده

  سپاه شب به كمينگاه فتنه رخت كشيد
  

 اي سر چندين هـزار روز بريـد   به حمله
  

  :و ادامة آن چنين است
  حشَر كشيد سيه كاري سـتم بـر عـدل   

  كند به فتوي كيسـت  كشي مي كن غريبد
  

 به حيلتي كه نيارد شدن سـياه، سـفيد  
 به اجتهاد كه بود اين؟ بزن سر تقليـد  
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  :اوستبه وسيلة دهندة درك اين حادثه  ظهوري نيز شعري دارد كه نشان
ــا ســخت    العطــش گويســت ،كشــت م

  در دكــن آنچــه رفتــه شــد ديــديم    
ــا   ــر مـ ــت بـ ــدادي «رفـ ــب بيـ   »غريـ

ــر خــاك و حا ــادكشــت ب ــر ب   صــلش ب
  

ــارانيم  ــرم بـــ ــيل نـــ ــنة ســـ  تشـــ
 رحــــم كــــن رحــــم از خراســــانيم

 »غريبــــــانيم«بســــــتان داد مــــــا 
ــرده دهقــــانيم    ــه انبــــار كــ  غصــ

  

  )71ظهوري، ص(
كشي رويدادي باشد كه بـه دليـل رفتـار      البته شايد منظور اين دو شاعر واقعة غريب

حـاكم  چند سوداگر آفاقي در حـال مسـتي و انتقـال آن بـه محمـدقلي شـاه پنجمـين        
اهـالي دكـن از   در اين هنگام . رخ داده است) م1611-1581/ق1020-989(قطبشاهي 

آنان آفاقيان، در مدت بسيار كوتاهي  فرصت استفاده كرده و پس از صدور حكم قتل عام
بـه  . )444، ص»آفاقيان«( عام و غارت كردند و سياست ضديت با آفاقيان شدت گرفت قتلرا 

ق بـه احمـدنگر آمـده و در خـدمت     988و  987در سـال   هر روي ملك قمي و دامادش
ي داخلـي و تهديـد خـارجي مغـولان     هـا  نظامشاهيان با شورش. نظامشاه بحري درآمدند

توانستند به شاعر مـورد نظـر و دامـاد او توجـه      بايست نمي مي بودند و آنگونه كه رو روبه
  . دورة سلطنت آنها عمدتاً دستخوش نزاع و آشوب بود. نشان دهند

  
  ملك قمي در دربار عادلشاهيان 

ت خـاطر     بنابر سطور پيش ملك قمي و دامادش نيز چون در خدمت نظامشـاهيان امنيـ
آوردند كه دربارش مكاني امن  )ق1037-998( نداشتند روي به دربار ابراهيم عادلشاه ثاني

دند، بـه  و مناسب براي شاعراني كه از ايران به هند رفته و غم غربت را به جان خريده بو
اين پادشاه عادلشاهي نقش مهمي در حيات ادبي هند داشت و شـاعران،  . رفت مي شمار

. )46-44، ص1فرشـته، ج ( ديدند مي كردند و توجه بيشتري مي سپريروزگار را در دربارش 
يا  1005دليل ديگر در رد قتل ملك قمي و دامادش اين است كه اين دو شاعر در سال 

 3»گلزار ابـراهيم « يا »نورس« كه به نام »منبع الانهار«با نام اي  ثنويق در بيجاپور م 1006

                                                      
  .كرده استو چاپ را تصحيح  آن مهندّاتزاده در كتاب  تنها اثر چاپ شده از ملك قمي است كه عليرضا قوجه. 3
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ق تقديم كردند و در مقابل آن 1008را به ابراهيم عادلشاه ثاني در سال  ترتيب داده و آن
را در همين ايام و به كمك دامـادش   »خليل خان«نيز . )65ظهوري، ص( صلة فراوان دريافتند

و دامـادش در سـال    »ملك قمي«دهد كه ممكن نيست  مي اين سخن نشان. سروده است
ق مثنوي خود را تقديم ابـراهيم  1008ق كشته شده باشند زيرا در سال 1004تا  1002

ق با هـم در بيجـاپور زنـدگي    1025و دامادش تا سال  »ملك قمي«. عادلشاه ثاني كردند
و بـه  ذشت قمي درگق ملك 1025سرانجام سال . كردند و كارهاي مشترك انجام دادند

در اين باره  )434، ص1ج( بلياني اوحدي. وفات يافت سال دامادش نيز فاصلة كمتر از يك
  : آورده است

هميشه با هم بودند و در مردن هم به اتفـاق رفتنـد، در ميانـه بـه يـك سـال       
  .نكشيد

  
  نتيجه

 ندمند به فرهنـگ و تم ـ  پرور و علاقه ي شيعه و ادبها رغم حضور و حمايت خاندان علي
ايران همچون عادلشاهيان كه زمينة حضور و اقامت شاعران و اديبـان ايرانـي را بـيش از    

رويـدادهاي ايـن   كشي نيز از جملـه   اند، غريب ديگران در سرزمين دكن فراهم كرده بوده
 ة بحـث طـرح گرديـد   مطلبـي كـه در مقدم ـ  با توجه بـه   .منطقة بزرگ جنوب هند است

ي مذهبي و پس از آن ها ها را در وهلة نخست اختلاف كشي و غريب ها سبب نزاع توان مي
ي ها واقعه در قرن نمونة آشكار اين. ي انساني دانستها بر سر قدرت و ثروت افراد و تيره

  .استق 10تا  8
ظهـوري   ملك قمي و دامـادش دربارة اينكه ني ؤسخن برخي نويسندگان همچون بدا

ايـن دو شـاعر، خـود ايـن      .نيست درستاند  كشي به قتل رسيده ترشيزي، در اين غريب
ق ادامـه داشـته   1025تـا سـال   كـم   دستو حيات اين دو شاعر اند  رويداد را درك كرده

  . است
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